
اشاره

ــفرنامه، اما  ــفري باشد به لندن؛ يك س ــرح س ــته قرار بود ش اين نوش

نيست. دليل اش را در حاشيه هاي پر رنگ تر از اصل آن بجوييد. اگر به 

ــت وجو دل بدهيد، نكته هاي بسيار خواهيد يافت درست مثل  اين جس
دليل ما براي آوردن اين مطلب: 

ماشين نوشته ها  

ــين ها چيزي نمي نويسند حال نوشتن ندارند، رسم  در غرب، روي ماش

ــورهاي ديگر  ــت يا ذوق اش را ندارند، اما در ايران و برخي از كش نيس

گل گفته هايي بر روي ماشين ها مي نگارند. اين نشانة ذوق، هنرپروري، 

ــت. اين نوشته ها گاه آبشخور  ــتي و پندآموزي ايرانيان اس حكمت دوس

ــم» «يارب نظر تو  ــل اينها «خدايا اي پناه لحظه هاي ــي دارد مث مذهب

ــاً» «اي وجودي  ــاءاالله» «فاالله خير حافظ ــردد» «فقط بگو ماش برنگ

ــه با من  ــو با مني زمان ــده موجود» «گر ت ــودم ز وجودت ش ــه وج ك

ــت خدايا ناخدايش باش» «الهي از من  ــق اس ــتي عش ــت» «كش اس

ــو كردم» «جهان آفرينت  ــو نگاهي» «خدايا تكيه بر لطف ت آهي از ت

ــار محمد صلوات»  ــا دهندة بي منتّ» «بر گل رخس ــدار باد» «ي نگاه

ــقعليمچكنم» «بر خلق جهان علي امير است» «نخل از  «منمشتعلعش

اشك علي خرما داد» «كاش زهرا هم زيارتگاه داشت» «الهي بشكند 

دست مغيره» «بي بي بي حرم» «تمام زندگيم مال حسينه دلم همواره 

ــتم را بگير» «عشق است  ــت كربلا دس ــينه» «اي بي دس دنبال حس

ابوالفضل» «برادر يعني عباس» «امير كشور دل ها ابوالفضل» «امان 

ــهر طوس» «يا فارس الحجاز ادركني»  ــلطان ش از دل زينب» «يا س

ــر سجاده ات مادر دعايم كن» «به  ــايد اين جمعه بيايد شايد» «س «ش

دل نوشته هاي عاطفي حرمت اشك مادر توبه كردم» «بيمه دعاي مادر»

اين دست نوشته ها هم بسيار است و گاهي شايسته تأمل مثل: 

ــت» «خوش به حال ديوانه»  ــي يار كسي نيس «ما تجربه كرديم كس

ــت»  ــتم نبود نگرد نيس ــودان بزارند تنهات نمي زارم» «گش «گر حس

ــاد مادرم»  ــين آنامي؛ زنده ب ــته بود: «ياشاس ــي به تركي نوش و كس

ــده روزگار» «جاده به جز جدايي  ــه مون چه خوابي دي «نمي دونم واس

هيچ چي به من نداد» «من رفتم ولي رسمش نبود» «جز ياد عزيزت 

ــفري نيست» «دنيا غروب آرزوهاست» «بنازم غيرت غم را  مرا هم س

ــكوتم از رضايت نيست دلم اهل شكايت  ــت تنهايم» «س دمي نگذاش

ــرزمين تر از باد» «رفاقت تعطيل» «دوستم بدار شايد  نيست» «بي  س

فردا نباشم» «دل بي تو به جان آمد وقت است كه باز آيي» «داني كه 

ــرار نداري» «ياران  چرا راز نهان با تو نگفتم؟ طوطي صفتي طاقت اس

ــت» «خنده بر لب  همه ما را فراموش كردند» «توفان حريف من نيس

ــا ديديم خنديدن  ــرا ورنه اين دنيا كه م ــم تا كس نفهمد راز م پندآموز و حكمت گونه نداشت»مي زن

نوشته هاي موعظه آموز و اندرزگونه نيز بسيار است مانند اين تعبيرها: 

ــخن سخت به  ــق س ــت» «هيچ عاش «ميازار موري كه دانه كش اس

معشوق نگفت» پشت يك كاميون هم نوشته بود «نتيجه بازي گوشي 
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يكي مامان بچه يكي يكي»«دنبالم نيا اسيرم مي شي» «راه بده قسط دارم» «بچه 
و برخي ديگر 

«شهره شهر» «سوته دل» «طوطي سبز» «بر باد رفته» 

ــب» «زيباي آلماني» «شبگرد  «آتش پاره» «ستاره ش

ــبز وحشي»  تنها» «نازك نارنجي» «كبوتر حرم» «س

ــبز  ــيرين» «نگار س ــر ميكده» «تهمتن» «ليمو ش «پي

ــب» «بي قرار» «كبوتر امام رضا»  شيراز» «شيداي ش

ــترنج پدر» «ديو سفيد» «امپراتور  «غريب آشنا» «دس

جاده» «گل مريم» «ستاره سهيل» «عروس خيابان»
چپ و راست 

شيشه بازيّ سرشكم نگري از چپ و راست 
گر برين منظر بينش نفسي بنشيني1

تا كه به انگليس پا مي گذاري ماشين ها نگاهت را به خود 

مي گيرد آن جا فرمان ها به طرف راست ماشين هاست و 

ــا از طرف چپ حركت مي كنند. و لابد مي دانيد  راننده ه

كه اروپاييان از طرف چپ صفحه هم مي نويسند.

ــت.  ــت مال ما ايرانيان نيس ــلاً اصطلاح چپ و راس اص

مثل سوسك هاي قرمز رنگ كه از غرب آمده و وارداتي 

ــواداران دو گرايش  ــت. در يكي از مجالس غرب، ه اس

ــتند و يك  ــته طرف راست مي نشس ــي، يك دس سياس

ــن اصطلاح به درون  ــپ،2 و از آن جا اي ــته طرف چ مرزهاي ما راه يافت. دس

ــرادر بوديم و خداي  ــتيم، ب ــا صف هاي متحدي داش م
بزرگ ما را برادر خوانده است: 

انما المؤمنون اخوه3 و پيامبرn درباره مؤمنان فرمودند 
كه آنان چونان يك پيكرند4

بني آدم اعضاي يك پيكرند 
كه در آفرينش ز يك گوهرند 

چو عضوي به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار 

ــراي ما هم  ــت ب ــن نام هاي چپ و راس ــا از اي غربي ه

ــن مرزها ديوارها و حصارها  ــاختند و از اي مرز جدايي س

ــگ حيدري و نعمتي راه انداختند. آن گاه  پرداختند و جن

ــرادران به چهره هم چنگ زدند. عنوان عرب و عجم،  ب

ــت، كندرو و تندرو، روشنفكر  ترك و فارس، چپ و راس

و سنتّ گرا و... مي تواند ابزار آشوب سازي و فتنه پردازي 
و وحدت سوزي ملت ها شود. 

چپ و راست از جهات ششگانه است: بالا، پايين، پيش، 

ــت. چپ و راست در فرهنگ انساني و  پس، چپ و راس
اسلامي ويژگي هاي تأمل برانگيزي دارد. 

ــتثناي چپ دستان با دست  مثلاً تمام مردم دنيا بدون اس

ــند، غذا مي خورند، مي دوزند و به نشان  راست مي نويس

ــت راست را تا نقاب كلاه برمي آورند  احترام نظامي دس

ــينه مي نهند با دست راست دست  دست راست را به س

ــت نگاري  ــت انگش ــت راس ــتان دس مي كنند...مي دهند از انگش

1. حافظ 

ــت يابي بيش تر به كاربرد اصطلاح چپ و راست  2. براي دس

ــه هاي معاصر  نگاه كنيد به كتاب درآمدي بر مكاتب و انديش

نويسندگان، ص260. فرهنگ واژه ها نوشته عبدالرسول بيات با همكاري جمعي از 

در مدرسه» 

ــتم و به او  ــي گلايه داش آقاي قرائتي مي گفتند: از كس

ــيني از جلوي من  ــراض مي كردم ناگهان ديدم ماش اعت

ــت كه بر آن نوشته شده بود «شد شد نشد نشد»  خواندم و آرام گرفتم. گذش

«تا تواني در جهان همراه اهل درد باش  يا دم از مردي 

ــا رفته مي داند  ــا در حقيقت مرد باش» «به دري مزن ي

ــي همتاي مادر»  مصيبت هاي توفان را» «نديدم مونس

ــر كس ارزش ديدن ندارد»  ــمانت بياموز كه ه «به چش

ــدا نگوييد  ــوي» «به خ ــي باش عاقبت خاك ش «خاك

مشكلات بزرگ دارم به مشكلات بگوييد خداي بزرگ 

ــيد»  ــر يك گل منت از صد خار مي بايد كش دارم» «به

«كافر اگر عاشق شود بي پرده مؤمن مي شود» «يادمان 

ــد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عيش ز هر بي سر و  باش

پايي نكنيم» «در بيابان ها اگر صد سال سرگردان شوي 

ــت اندر وطن محتاج نامردان شوي» «در دايره  بهتر اس

قسمت ما نقطه پرگاريم» «خوبي چون از حدّ بگذرد ابله 

خيال بد كند» «بيهوده متاز مقصد خاك است» 
لطيف و لطيفه

بعضي از نوشته ها هم نگاهي طنز دارند مثل: 

ــايد كه نامت نهند  ــو كز نور بالاي خود بي غمي، نش «ت
آدمي»

ــمع مي گفت اين سخن پروانه اي، سريع  «در طواف ش
سبقت نگير جانا مگر ديوانه اي»

ــي تو هرگز با تو عمراً»  ــاگردم خوابه» «ب «بوق نزن ش
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